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□ بـا توجّه به اين كه شـما پيش از آن كه تحصيـلات آكادميك خود 
را شـروع كنيد به خارج از كشـور رفته ايد، و بودن در آن فضا می توانست 
زمينه های بسيار ديگری را برای ادامۀ تحصيل شما فراهم كند، چه شد كه 
به ادبيات فارسـی رو آورديد و در اين رشـته تحصيل كرديد؟ به طور كلیّ 

سير تحصيلات شما چگونه بود؟
ــواده ام ـ مخصوصاً پدرم ـ  ــل از اين كه من به امريكا بروم، خان ■ قب
راضی نبودند كه من در رشته های علوم انسانی تحصيل كنم. امّا با رفتن به 
خارج از كشور و جدا شدن از خانواده استقلالی به دست آوردم. ليسانسم را 
در رشتۀ اقتصاد گرفتم، رشتۀ فرعی من در دورۀ ليسانس فلسفه بود. فوق 
ليسانسم در رشتۀ زبان شناسی ايرانی (Iranian Philology) بود كه با 
شوارتس كار كردم. البته در تمام اين مراحل ادبيات را ادامه می دادم، ولی 
نه به صورت متمركز. برای دكتری كاملاً به ادبيات فارسی وارد شدم. دورۀ 
دكتری را من در دپارتمان مطالعات خاور در رشتۀ ادبيات فارسی گذراندم. 
□ موضوع پايان نامۀ شما چه بود و استادان شما چه كسانی بودند؟

ــاهنامه  ■ پايان نامۀ من عقدۀ اديپ (Oedipus complex) در ش
ــاهنامه  بود، كه از ديدگاه های متنی و فولكلوريك - يعنی هم روايات ش
ــتان هايی كه مرحوم انجـوی جمع كرده بود-  ــم روايات عاميانۀ داس و ه
مورد بررسی قرار گرفت. اين كار صرفاً روان شناسانه نبود، بلكه اين تئوری 
ــتاد راهنمای من در اين كار  ــر اين دو صورت روايت انطباق دادم. اس را ب

فولكلوريست بزرگ آمريكائی الن داندس (Alan Dundes) بود. 
□ اگر موافق باشـيد برويم سـراغ شاهنامه. به نظر شـما با توجّه به 
نسـخی كه از شاهنامه در دست داريم، و متنی كه خالقی مطلق در اختيار 
ما قرار داده باز هم جای تصحيح شاهنامه وجود دارد، يا اينكه فقط بايد به 

مقاله هايی اصلاحی در مورد متن شاهنامه بسنده كنيم؟
■ وقتی نسخۀ مؤلف در دست نيست، هدف مصحح بايد رسيدن به آن 

ــخۀ فرضی ای باشد كه كليۀ نسخه های موجود از آن منشعب شده اند.  نس
َـّحی كه از شاهنامه در دست داريم به دليل اين كه هم  بنابر اين متن مصَح
از لحاظ تئوريك، و هم از لحاظ نسخۀ اساس، به فردوسی نمی رسد، متنی 
ــت كه در سايه روشن به سر می برد و در حال لرزش است. به محض  اس
اين كه نسخۀ معتبر ديگری پيدا شود، می تواند اين تصحيح را اصلاح كند. 
بنا بر اين نسخۀ فلورانس، يا نسخۀ سن ژوزف، يا نسخۀ لندن يا هر نسخۀ 
ــألۀ مهمی نيست؛ هر يك از اين نسخ می تواند  ديگر، به خودی خود مس
در بعضی موارد به مصحح كمك و در بعضی موارد ديگر او را گمراه كند. 
ــت كه تا اندازۀ  تصحيح خالقی مطلق متنی را در اختيار ما قرار داده اس
ــيم. اگرچه به دست آوردن  ــلامت آن مطمئن باش زيادی می توانيم به س
ــت كه آن را اصلاح كند، امّا در حال  ــخه های معتبر ديگر ممكن اس نس
ــبی را از شاهنامه ارائه می دهد. اين  حاضر، اين تصحيح متن پايه و مناس
ــت كه يك عادت بدی كه از پنجاه- شصت سال  ــأله هم گفتنی اس مس
ــت به تصحيحی  ــت كه وقتی يك نفر دس پيش رواج پيدا كرده، اين اس
می زند، می خواهد اين تصحيح را به عنوان تنها متن معتبر به زور به ذهن 
مردم القا كند. شاهنامه هزار سال است كه بدون آقای دكتر خالقی و آقای 
ــت.  ــرو و زيد و ديگران در ميان مردم بوده اس ــر رواقی و بنده و عم دكت
شاهنامه هايی كه مردم می خوانده و از آن استفاده می كرده اند، شاهنامه های 
بسيار مغلوطی است، اين مربوط به كار ما نيست. شاهنامه ای كه آقای دكتر 
ــاهنامه ای كه مثلاً مصحّحين مسكو تصحيح  خالقی تصحيح كرده، يا ش
ــده ای برای عموم مردم  ــت و هيچ فاي ــتفادۀ خواصّ اس كرده اند، برای اس
ــاهنامه منوط و مربوط به بنده و خالقی و...  ندارد. رابطۀ عموم مردم با ش
ــتفاده  ــت. اين تصور كه مردم بايد از متنی كه «من» تهيه كرده ام اس نيس
كنند از حبّ نفس و تفرعن ناشی می شود. كار ما محدود است، متنی كه 
ــت كه برای طبقۀ تحصيل  كرده در فنّ ادبيات ما تهيه می كنيم متنی اس

هيچ متني ملك طلق
هيچ مصححي نيست
گفتگو با دكتر محمود اميدسالار
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فراهم شده است. البته اين مطلب منافاتی با اين موضوع ندارد كه شخصی 
ــالم باشد، ولی نبايد  غير متخصّص بخواهد متن مورد مطالعه اش متنی س
ــه اين متن را به ديگران تحميل كرد. تصحيح ما از يك متن ربطی به  ك
ــاهنامه را پيش از اين كه ما  ــط مردم ندارد، مردم ش خواندن آن متن توسّ
در وجود بياييم خوانده اند. اين تفرعن ها هيچ ارتباطی با شاهنامه خوانی در 

مفهوم گسترده اش ندارد.
□ كار تصحيح در ايران رايج اسـت، بسـياری از دانشجويان ادبيات 
كار تصحيح را بر كارهای تحليلی ترجيح می دهند. مشـخص است كه ما 
بايد متن های سـالمی در اختيار داشـته باشـيم تا بتوانيم روی آن مطالعه 
و تحقيق كنيم، كه در اين جا منظور شـاهنامه اسـت. به نظر شـما آيا در 
حال حاضر اين اندازه تصحيح، نسـخه پژوهی و نسخه شناسی در مورد 
شاهنامه كافی نيست تا به موازات آن كارهای تحليلی نيز انجام شود؟ اين 
مطلب را به اين دليل بيان می كنم كه تا كنون كارهای تحليلی بر شاهنامه 

كمرنگ بوده است. 
ــت كه كارهای تحليلی و نسخه پژوهی بايد در عرض  ــكی نيس ■ ش
هم صورت بگيرد.  اين كه بنشينيم و دست روی دست بگذاريم تا روزی 
روزگاری نسخۀ كاملاً صحيحی از شاهنامه يا حافظ يا هر اثر ادبی معروف 
ديگری پيدا شود تا ما بتوانيم همۀ كارهای تحقيقی خودمان را بر اساس 
آن نسخه انجام دهيم، خيالپردازی صرف است.  اما درين باب از بيان يك 

نكتۀ جنبی چاره ای نيست و بايد قدری حاشيه بروم.  
كارهای تحليلی بر شاهنامه، و نه فقط شاهنامه كه در تمام تحقيقات 
ــی از آن ها  ــديد رنج می برد؛ يك ــی، از دو بيماری ش ــوزۀ ادبيات فارس ح
چپ گرايی است، به اين معنا كه روشنفكران ما عادت كرده اند كه بسياری 
ــرای پادشاهان بوده اند.  ــعرای بزرگ را نفی كنند زيرا آن ها مديحه س از ش
ــادی و اجتماعی دوره های  ــرايط اقتص ــأله به علتّ عدم درک ش اين مس
ــياری از  ــت. در دورۀ كنونی نيز امرار معاش بس تاريخی به وجود آمده اس
ادبا و نويسندگان مانند دكتر زرين كوب و امثالهم، از طريق انتشار آثارشان 
بوده و هست. در دورۀ قديم كه ناشر وجود نداشته است، ادبا و فضلا مجبور 
ــته اند  بوده اند كه برای گذران زندگی، فن و هنری را كه بر آن احاطه داش
بفروشند. بنا بر اين دليلی ندارد كه به اين شعرا و ادبا خرده بگيريم كه فلان 

پادشاه را مدح كرده اند.
ــده،  ــألۀ ديگری كه چپ گرايی غالب در زمان ما باعث بروز آن ش مس
ــت كه از اشخاصی چون محمود غزنوی، آلب ارسلان،  تصوّر نادرستی س
ملكشاه، سنجر، نظام الملك و ديگر ممدوحين شعرا در ذهن نسل جوان 
شكل گرفته است. طوسی، نويسندۀ كتاب عجايب المخلوقات - كه توسّط 
آقای دكتر منوچهر ستوده به چاپ رسيده - اين كتاب را به سلطان طغرل 
بن ارسلان بن طغرل سلجوقی تقديم كرده است. او می گويد كه اين امير 
ــت در دربار او بوده ام، اما تنها به دليل امنيتی كه  ــه ديده، و نه هيچوق را ن
ــه او تقديم می كنم: «من مكافات نيكی  ــرای ما فراهم كرده، كتاب را ب ب
نمی كنم، شكر آن می كنم كی از ظلم اين پادشاه ايمن بودم و ايمنی بالاء 
ــانها ديدم ... اين كتاب را تأليف كردم در مقابلۀ عدل تا يادگار  همه احس
ماند كی دنيا را قرار نيست». در قديم امثال محمود غزنوی، آلب ارسلان، 
ملكشاه، سنجر، نظام الملك و... يقيناً شخصيت های بسيار كاريزماتيكی 
ــائل به ذهن  ــد، در حالی كه توده ای ها اجازه نمی دادند كه اين مس بوده ان
جوانان هم نسل من راه يابد. محمود غزنوی بايد شخصی دلير بوده باشد 

ــايی هايی از آن دست انجام دهد، و بايد شخصيت وی  تا بتواند كشورگش
ــد كه بتواند مردم را تحت تأثير خود قرار دهد؛ وگرنه چرا  طوری بوده باش
شخصی چون محمود تا اين اندازه وارد فولكلور ايران شده است؟ چرا تا اين 
حد در مورد محمود داستان پردازی داريم، امّا راجع به مثلاً هولاكو نداريم؟ 
ــته يا ندانسته،  ــلان من دانس در دورۀ من چپ گرايی مُد بود، اكثر هم نس
تحت تأثير عقايد چپی بودند. خود من هم علی رغم اين كه با چپ ها بد 
بودم و آن ها را دوست نداشتم، تحت تأثير اين عقايد، چنين ديدی نسبت 
به شاهان قديم داشتم. اين مطالب باعث شد كه ذهن نسل من نسبت به 

بعضی حقايق بسته شود.
ــيب زده است، تفرعن خارق العادۀ  ــألۀ ديگری كه به ادبيات ما آس مس
بعضی از علمای ماست. به عنوان نمونه اگر كسی متنی را تصحيح كند، 
ــخص ديگری حق ندارد در مورد اين متن نظری بدهد يا در اين حوزه  ش
ــپير و ديگر آثار  فعاليت كند. ملاحظه كنيد چند تصحيح از هومر و شكس
ــت متد و شيوه های فرنگی را  ــتۀ ادبی دنيا وجود دارد. اگر قرار اس برجس
ــيوه هائی است كه مدرنيست های ما ترجيح  در ايران پياده كنيم و اين ش
می دهند، پس بايد ديد كه غربی ها چگونه عمل می كنند و ما هم به همان 
ــاهنامه، سعدی، حافظ و ديگران هم مانند هومر،  صورت عمل كنيم. با ش
شكسپير و ديگر آثار غربی كه تصحيح های بسيار زيادی آن ها وجود دارد 

بايد برخورد شود. 
ــم شاهنامۀ خالقی را تصحيح كرده ام، اگر اكنون  خود من كه جلد شش
می خواستم اين كار را انجام دهم، به گونه ای ديگر تصحيح می كردم. من 
به واسطۀ دكتر خالقی بسيار محتاط بودم، و علی رغم اين موضوع ايشان 
از تصحيح من راضی نيستند، كه البته حق با ايشان است؛ زيرا من با متد 
و روش خودم كار می كنم. درست است كه من از دكتر خالقی ياد گرفته ام، 
اما كپی يا نسخۀ دوم او كه نيستم. آنچه را كه از ايشان ياد گرفته ام با آنچه 
كه خود با خواندن تكنيك های تصحيح آموخته ام، تلفيق كرده ام و روش 

خود را پياده كرده ام. اين روش ممكن است به مذاق همه خوش نيايد.

گفت وگو
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ــت  ــتم، اين اس فايدۀ تصحيح خالقی، كه من هم جزئی از آن هس
ــيم، با آوردن نسخه  ــته باش كه به عنوان مصحّح هر اعتقادی كه داش
ــای صفحات، اين حق را به خواننده می دهيم كه  بدل های دقيق در پ
در انتخاب واژه ها مختار باشد. حدّاقل فايده ای كه تصحيح خالقی دارد 
ــخه را در اختيار شما قرار می دهد.  ــت كه تمام اين شانزده نس اين اس
ــندند، می توانند از  ــدگان در صورتی كه قرائت مصحّح را نمی پس خوانن
قرائت ساير نسخه ها استفاده كنند. مصحّح در اين تصحيح حتّی موارد 

بی نقطه را نيز با دقّت متذكّر شده است. 
ــتر  ــود كه بگويم چرا به تصحيح بيش ــن مقدّمات به اين دليل ب اي
ــت، امّا  ــيار بهتر اس ــد بس ــت می دهيم. البته اگر متن پاكيزه باش اهمي
بسياری از متون هستند كه حتّی اگر كاملاً پاكيزه شوند، دويست سال 
ــالی بعد از فوت سلطان محمود، و  ــاعر دورند. مثلاً فرّخی چند س از ش
ــخۀ  ــال 429 ه .ق. فوت كرد. امّا قديمی ترين نس احتمالاً در حوالی س
اشعار او، تقريباً ششصد هفتصد سال پس از مرگ وی كتابت شده. در 
هر حال شكی نيست كه در ايران با اين همه جمعيت، آنقدر دانشجوی 

ادبيات وجود دارد كه هم كار تصحيح انجام شود و هم كار تحليل. 
□ اهميت اين كه متنی پاكيزه در دسـت ما باشـد، و تأثير مسـتقيم 
آن در شـاخه های مختلف تحقيقات ادبی بسيار است. گاهی بود و نبود 
يك «و» در متن اين قدر مهم است، كه مثلاً در مصراع «تو را دانش و 
دين رهاند درست» يا «تو را دانشِ دين رهاند درست» ديد ما را نسبت 
به جهان بينی شـاعر دگرگون می كند. امّا بسياری مواقع هم هست كه 
تغييـرات جزئی در متن، روی نتيجۀ تحليل ما تأثيری نخواهد داشـت. 
حال با توجّه به اين موضوع بهتر نيست ما در كنار تصحيح متونی مثل 
شـاهنامه به مسـائل تحليلی هم بپردازيم؟ آيا همّت ما بيشتر مصروف 
به تصحيح نشـده اسـت؟ به نظر شما به جز مسائل مربوط به تصحيح 
متن، چه زمينه هايی در شاهنامه بيشتر قابليت كارهای تحليلی دارد؟

ــر جهت قابل تحقيق می دانم،  ــاهنامه را از ه ■ من تقريباً تمام ش
ــی از آن نداريم. ولف اين كار  ــامدی ايران ــلاً هنوز يك فرهنگ بس مث
ــاهنامه  ــامدی ايرانی از روی خود ش را كرده، امّا هنوز يك فرهنگ بس
ــم نداريم. ديگر اين كه مسائل دستوری  كه بنده از وجودش باخبر باش
ــی نشده است. چند سال پيش در يكی از  اين اثر هنوز به خوبی بررس
ــۀ گفت و شنود با دانشجويان تحصيلات  دانشگاه های خودمان، جلس
ــه بودم. در آنجا گفتم  تكميلی ترتيب داده بودند و من هم در آن جلس
ــل كاربردهای  ــاهنامه، از قبي ــتوری ش ــه مثلاً خصوصيت های دس ك
ــالۀ دكتری  ــت و... هركدام می تواند يك رس ــروف اضافه، قيد، صف ح
باشد، دانشجويان هم استقبال كردند. بعد از جلسه كه استادان نبودند، 
ــجويان به من گفتند كه ما اهميت اين موضوعات را می فهميم،  دانش
ــاهنامه» را به گروه پيشنهاد كنيم،  ــوند در ش امّا اگر مثلاً موضوع «پيش
با اين موضوع موافقت نخواهد شد. امّا اگر مثلاً موضوع «اسطورۀ مهر 
ــريعاً با آن موافقت می كنند. وضعيت  ــاهنامه» را پيشنهاد كنيم س در ش
ــت، اين در حالی است  ــجويان به اين صورت اس انتخاب موضوع دانش
ــه ای در واقعيت  ــتی، هيچ ريش كه صحبت های دربارۀ مهر و مهر پرس
ــتی كه  ندارد. اين موج مقالات و كتاب های مربوط به مهر و مهر پرس

راه افتاده، نان دانی ای برای مشتی جاهل شده است.
ــطر يا حتّی يك كلمه هم متن  ــتی، يك س دربارۀ مهر و مهر پرس

مكتوب باقی نمانده است؛ هرچه كه در اين باره می گويند، برداشت های 
بی پايه ای است از روی تصاوير باقی مانده. يعنی حرف هايی كه دربارۀ 
ــا تخيّلات بی پايه  ــت، ي ــر می زنند، يا تكرار حرف های غربی هاس مه
ــند می افتد، امّا تحقيق دربارۀ  ــخصی. اين موضوعات پس ــاس ش و اس
ــتادان، و اتفّاقاً بسياری از  ــاهنامه نه. وقتی بعضی از اس مثلاً قيد در ش
دانشجويان، ارزشی برای كارهای تحقيقی محكم، متين و خوب قائل 
ــامد پايان نامه های بی خود شاعرانه، كه فقط اسم دهن پر  نيستند، بس
كنی دارند بالا می رود. مسألۀ ديگری كه واقعاً مرا ناراحت می كند، اين 
است كه به كرّات از افراد ثقه شنيده ام كه در سيستم آموزشی، مقالاتی 
ــد و در يك مجلۀ علمی ـ پژوهشی هم  ــده باش ــته ش كه گروهی نوش
ــده باشد قابل قبول است.  بعضی از نا استادان ازين قضيه سوء  چاپ ش
ــان را روی مقاله ای كه همۀ زحمتش  ــتفاده می كنند و اسم خودش اس
ــردبير بی خبر فلان نشريۀ  ــت می گذارند، و س ــجو كشيده اس را دانش
ــتاد، مقاله را برای چاپ قبول  ــی» هم به اعتبار نام اس «علمی پژوهش
می كند.  يكی هم نيست به اين آقا يا خانم سردبير بگويد كه اگر سواد 
تشخيص مطلب علمی از غير علمی را نداری پدر جان، چرا سردبيری 
ــت به  ــخيص داری كه ديگر چه احتياج اس ــی، و اگر قدرت تش می كن
ــد تا مقاله را برای  ــتاد «معتبر» روی مقاله باش اين كه حتماً نام يك اس
ــته، در حيطۀ ادبيات و علوم انسانی اخيراً چاپ قبول كنی؟  ازين گذش
ــايت ميراث  ــت.  چندی پيش در س ــرج و مرج عجيبی حكمفرماس ه
ــريۀ آئينۀ ميراث را كه سردبيرش دكتر رضائی  مكتوب خواندم كه نش
ــمن متفقند، و  ــت و دش ــه در علم و فضلش دوس ــت ك ــدی اس باغ بي
ــريه هم متعلق به مركز ميراث مكتوب است كه در ميان اهل علم  نش
معروفيت بسيار خوبی دارد،  به «علمی پژوهشی» بودن قبول نكرده اند.  
ــت كه اگر آئينۀ ميراث علمی پژوهشی نيست، معيار علمی  معلوم نيس
ــی بودن چيست؟  بگذريم، اين كه دانشجو را به ضرب نمره و  پژوهش
مسائل ديگر آموزشی، مجبور می كنند كه مقاله بنويسد و نام استادش 
ــتادش امتياز بگيرد، آن هم در مملكتی مانند  را هم پای آن بزند، تا اس
ــباب ننگ و آبروريزی  ــرزمين علم خاورميانه است، اس وطن ما كه س
ــيار ناراحت كننده است.  ــت. اين مسأله به خصوص در ادبيات، بس اس
ــت، ما در دنيا به ادبياتمان شناخته  ــتون فقرات فرهنگ ماس ادبيات س
ــتاد از  ــمی يا هنرهای ديگر. اين كه اس ــده ايم، نه به هنرهای تجسّ ش
ــجو بخواهد كه مقاله بنويسد، نشان می دهد كه خودش سواد آن  دانش
ــی ای از اين بالاتر؟  ناگفته  ــد، و چه بد بخت ــدارد كه چيزی بنويس را ن
ــنّت غربی دارد كه در مغربزمين به  ــه در يك س نماند كه اين كار ريش
نام «كار گروهی» (team work) خوانده می شود و در علوم پايه مثمر 
ــت. اين نظريه با ذات علوم پايه هم خوانی دارد. مثلاً وقتی سه  ثمر اس
ــه آزمايشگاه مختلف بر روی سه بخش مختلف يك موضوع  نفر در س
ــت آمده و تلفيق آن ها، منجر  ــد، مجموعۀ اطّلاعات به دس كار می كنن
ــود. اين همكاری جزء ذات علوم  ــه يك گزارش خوب و جامع می ش ب
ــت. ولی اين نظريه در ادبيات اساساً به كار نمی آيد، ادبيات كار  پايه اس
ــی  ــت. اين نقص را به نوعی می توان يك نقطۀ ضعف اساس فردی اس

در سيستم آموزشی دانست.
ــنّت آموزشی داريم، سيستم آموزشی ادبی قديم ما خوب  ما يك س
ــرواتيو و محافظه كاری  ــن آدم كنس ــر خيلی ها م ــت. از نظ ــوده اس ب

هيچ متني ملك طلق هيچ مصححي نيست
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ــتم، امّا اين دليل دارد. وقتی كه سيستم  ــتم. من آدم متعصّبی هس هس
ــی هزار سالۀ ما جواب داده، دليلی ندارد كه آن را دور بريزيم و  آموزش
مزخرفات فرنگی ها را قبول كنيم. الآن وضعيت آموزشی غرب اوضاع 
ــگاه ايالتی  ــن صريح عرض می كنم كه در دانش ــامانی دارد، م نا به س
ــگاه صرف ياد دادن خواندن و نوشتن  كاليفرنيا مقداری از بودجۀ دانش
ــتن سواد كافی  ــود. خيلی از دانشجويان بدون داش ــجو می ش به دانش
ــتن وارد دانشگاه می شوند. وقتی كه من به امريكا  برای خواندن و نوش
ــگاه خراب شده است. دانشجو  رفتم اين طور نبود، الآن وضعيت دانش
ــكل بخواند، نمی تواند 10 خط  زبان مادری خود را نمی تواند بدون مش
ــم دارد، در سيستم  ــد. اصلاً اين دوره اس ــی بدون غلط بنويس انگليس
آموزشی غرب به آن می گويند remedial work . اين كلاس ها كه 
عرض می كنم حتی در حدّ فارسی عمومی ای كه دانشجويان غير ادبی 
ــگاه های ايران می گذرانند نيست، بلكه يك چيزی است مثل  در دانش
ــجويان قيد و فعل و ... ياد می دهند، يا  اكابر. در اين كلاس ها به دانش
ــيار ساده را هجّی كنند، اين كلاس ها در  اين كه مثلاً چطور لغات بس
اين سطح هستند. به خاطر اين كه در سيستم آموزشی امريكا رفوزگی 
ــنّت های آموزشی كارآمد خودمان توجّه كنيم،  وجود ندارد. ما بايد به س
ــدّت با فرهنگ  ــۀ روش های غرب تقليد بكنيم. من به ش ــد از هم نباي
غربی و ورودش به اين مملكت مخالفم، به خاطر اينكه می دانم در آن 
طرف دنيا چه خبرست، بيشتر عمر من در غرب گذشته. من نوزده ساله 
ــصت و يك ساله ام. می دانم كه در  بودم كه به امريكا رفتم، و الآن ش
آنجا چه خبر است، نمی خواهم كه مملكت من به آن وضع دچار شود.

□ برای من خيلی جالب اسـت كه شما، با توجّه به آشنايی نزديكی 
كه با غرب داريد، تا اين اندازه سيسـتم های آموزشی غرب را ناكارآمد 
می دانيد؛ و يا در مقالۀ «متون شـرقی، شـيوه های غربی»، تاريخ و هنر 
اروپای قرون وسـطی را در برابر فرهنگ و هنـر ما در همان دوره هيچ 
و پـوچ می دانيـد، و ايـن نكات به نظر مـن واقعاً برای ما كـه در ايران 

تحصيل كرده ايم مفيد است.
امّـا اگـر موافقيد برگرديم به شـاهنامه. آيا آنچه در مـورد گونه ها و 
لهجه هـای مختلف در نسـخه ها گفته می شـود، در شـاهنامه محلیّ از 

اعراب دارد؟ 
ــاهنامه محلیّ از اعراب دارد، و نه در  ــائل نه در مورد ش ■ اين مس
ــانی كه اين  ــی. علتّش را هم عرض می كنم. كس مورد كلّ زبان فارس
ــی ميان زبان  حرف را می ز نند متوجّه يك امر مهم و يك تفاوت اساس
ــألۀ اهميت لهجه در ادبيات  ــتند، مس ــی و زبان های فرنگی نيس فارس

فرنگی بسيار مهم است. 
به زبان انگليسی از زمان آلفرد كبير، كه دستور داد آن را تدوين كردند، 
ــال 1066 ميلادی اتفاق  ــتان، كه در س تا بعد از حملۀ نورمن ها به انگلس
ــتان می گويند. اين زبان تا حدود قرن دوازده ميلادی  افتاد، انگليسی باس
ــت. از آن زمان تا حدود قرن پانزده ميلادی، زبان انگليسی  رايج بوده اس
باستان به چيزی تبديل می شود كه به آن انگليسی ميانه گفته می شود و 
معروف ترين مبيّن و شخصيت آن، جفری چاوسر است، كه در حدود سال 
ــپس از زمان شكسـپير كه فوت او به سال  1400 ميلادی فوت كرد. س

1616 ميلادی بود، وارد انگليسی مدرن می شويم، كه به دوره های پيش 

مدرن و مدرن قابل تقسيم است. در همان سال، يعنی در دورۀ جيمز اوّل 

بود انجيل كينگ جيمز (King James Bible) هم نوشته شد (1611)، 
كه در واقع استانداردی برای انشاء ادبی انگليسی به وجود آورد. 

ــامانی  ــتان كه در دوره ای تقريباً مصادف با دورۀ س ــی باس انگليس
ــی زبانان، مانند فارسی  ــلجوقی به آن تكلمّ می شد، برای انگليس تا س
ــت. اگر بخواهيم مثال  ــت و قابل فهم نيس ــتان برای ايرانيان اس باس
ــی  ــی ميانه برای فارس ــی امروز با انگليس قابل فهمی از رابطۀ انگليس
زبانان بزنيم، بايد بگوئيم كه انگليسی ميانۀ آن ها، كه مصادف با اواخر 
سلجوقی تا حدود صفويه است، تقريباً به پهلوی برای ايرانيان می ماند. 
در ادامه انگليسی مدرن است كه از شكسپير شروع می شود و تا دوران 
ــپير هم كه جزء انگليسی مدرن  فعلی ادامه دارد. البتّه حتّی متن شكس
ــت، برای مردم كوچه و بازار قابل فهم نيست. اين تغييرات اساسی  اس
ــی و زبان فرانسه و غيره اتفّاق افتاد، در مقطعی از  كه در زبان انگليس
ــت كه زبان فارسی در آن مقطع بدون تغيير جريان  زمان روی داده اس
داشته است. به همين دليل است كه يك نفر با تحصيلات دبيرستانی 
ــتان های دورۀ قديم، به راحتی می تواند شاهنامه را  خوب، مثل دبيرس
ــال پيش است بخواند، امّا تحصيل  كردۀ  كه متن آن مربوط به هزار س
انگليسی زبانی كه كاملاً بر ادبيات انگليسی مدرن احاطه دارد، چاوسر 
ــعدی ماست، نمی تواند به خوبی  را نيز كه تقريباً همزمان با حافظ و س
ــا اين حد محافظه كار و جا افتاده و  ــی ت بخواند. پس وقتی زبان فارس
بدون تغيير است، اين زبان، زبان معيار است و نقش لهجه در آن هيچ 

شباهتی به نقش لهجه در زبان های اروپائی ندارد. 
اين موضوع يك دليل سياسی- اجتماعی دارد؛ امپراتوری هايی كه 
ــی به بعد، و حتّی امپراتوری هايی كه بعد از اسلام بر  از دورۀ هخامنش
ايران حاكم بوده اند، گرچه اسماً تحت نظر خلافت كار می كردند، امّا در 
واقع حكومت هايی مستقل بودند. امپراتوری گسترده ای مانند غزنويان 
و سلجوقيان، كه حيطۀ اقتصادی و سياسی آن منطقۀ وسيع جغرافيايی 
را در بر می گرفته، نياز به يك زبان اداری داشته است. اين زبان اداری 
همان زبان فارسی است. مشاهده می كنيد كه از يك طرف نظامی در 
شمال ارّان و آذربايجان قديم به زبان فارسی شعر می گويد، و از طرف 

ديگر در غرب و شرق و ساير نقاط هم اشعار به همان زبان است.
در يك دورۀ زمانی كوتاه، ميان زبان های طبری، فارسی و پهلوی، 
ــود. در نهايت  ــلام كداميك چيره ش تنش هايی درگرفت، كه بعد از اس
ــطه از هنينگ شنيده ام  ــد. من روايتی به دو واس ــی چيره ش زبان فارس
ــگ اين گونه گفته  ــنيده بود كه هنين ــه - دكتر خالقی از امريك ش ك
ــت- اگر اين شاهنامه را برای خسرو پرويز می خواندند، بيش از نود  اس
ــلاطين  ــد آن را می فهميد. يعنی زبان پهلوی در اواخر قدرت س درص
ــيده بود، كه فقط زبان اداری بود و دولت و  ــانی به درجه ای رس ساس
موبدان حامی آن بودند. امّا زبان عامۀ مردم تقريباً به تكامل زبان دورۀ 
ــدن دولت  ــيده بود، به همين دليل به محض برچيده ش ــی رس فردوس
ــن زبان كاملاً از ميان  ــه از زبان پهلوی حمايت می كرد، اي ــی ك و دين
ــلطّ شد. اين به اين دليل بود كه  ــی مس رفت و به جای آن زبان فارس
ــی به كار برده شد كه به مراتب بر  ــتن فارس الفبای جديدی برای نوش
الفبای ناقص پهلوی برتری داشت. من همين جا بايد به صورت جملۀ 
ــوم كه ما ايرانيان هيچ گاه الفبايی از خودمان، بدون  معترضه متذكّر ش
ــامی نداشته ايم. بنابراين ديوانگانی كه می خواهند  وام گيری از اقوام س

گفت وگو
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ــی را با الفبای پهلوی و اوستايی بنويسند، نمی دانند كه اين  زبان فارس
خط ها هم وام گرفته از خطوط سامی است. 

ــت، به نظر  ــی ظهور می كند شعر پخته ای س ــعر فارس وقتی كه ش
ــی در زبان امثال رودكی، ابوشكور و  ــعر فارس من اين كه می بينيد ش
پيشگامان شعر فارسی پخته است، نشانگر اين است كه اين زبان تازه 
ــكل گرفته بود در شعر اين  ــكل نگرفته بوده است؛ زيرا اگر تازه ش ش
ــعرا آن اندازه از پختگی را نداشت. اين زبان از پيش به صورت زبان  ش
محاوره و زبان مردم استفاده می شده است، و به مجرّد اين كه سنگينی 
ــته شد و به كسوت خط عربی درآمد، به  خط پهلوی از روی آن برداش
ــعرش نيز به زودی به صورت پخته عرض اندام  علتّ پختگی زبان، ش

كرد. اين روند تا دورۀ شاهنامه ادامه می يابد.
ــتم كه می گويند فردوسی پدر زبان  به همين علت بنده موافق نيس
ــالی كه رودكی فوت شد،  ــی تقريباً در همان س ــی است. فردوس فارس
ــت.  ــالی اين طرف يا آن طرف تر به دنيا آمده اس يعنی 329 يا چند س
ــعار رودكی گفته اند يعنی «بيت  ــا توجّه به آنچه كه در باب كثرت اش ب
ــمردم سيزده ره صد هزار»، زمانی كه فردوسی به دنيا می آيد  او را برش
حداقّل صد هزار بيت از رودكی، يعنی فقط از يك شاعر زبان فارسی، 
ــت. با اين اوصاف چگونه فردوسی پدر زبان فارسی  ــت بوده اس در دس
می شود؟ در واقع فردوسی فرزند خلف زبان فارسی است. زبان فارسی 
ــی زبانی بود كه تمام قابليت های هنری، علمی و غيره  در دورۀ فردوس
را كسب كرده بود، و به حدّی از تكامل رسيده بود كه می توانست نبوغ 
ــی را حمل كند. بر اين اساس فردوسی به يك معنی ساخته و  فردوس
ــی برای بيان هنر او  ــت، زيرا اگر زبان فارس ــی اس پرداختۀ زبان فارس
ــت درين زبان تجلیّ  ــت، نبوغ هنری او نمی توانس قابليت لازم را نداش

كند. امّا به يك معنی ديگر فردوسی پدر شعر فارسی است، و آن معنی، 
ــعر روايی فارسی تا  ــت. به اين معنی كه ش معنی خاص و محدودی س
ــيد عاری  ــی بدان بخش ــی، از آن جنبۀ هنری كه فردوس زمان فردوس
ــاعر ملی ما اين شعر روايی را به حدّی از تعالی  بود. به عبارت ديگر ش
ــاند، كه گويی آن زبان را دو باره اختراع كرد و اين برداشت با اين  رس
ــيار فرق دارد. ــی اين زبان از بين می رفت بس كه بگوئيم بدون فردوس

ــما يك زبان استاندارد در اختيار  خلاصۀ كلام از نظر من زمانی كه ش
ــتان ها معنايی ندارد. تمام اين بازی ها  داريد، لهجه و گويش و اين داس
ــه و انگليس وارد حوزۀ ادبيات ما شده است.  از غرب، و به ويژه فرانس
ــلی از ايران شناسان و زبان شناسان ما مانند مرحوم دكتر خانلری و  نس
ــته اين  ــم و گوش بس ديگران، كه در غرب تحصيل كرده بودند، چش
ــت نادرست در  ــی تحميل كردند و اين برداش موضوع را بر زبان فارس
ــن موضوع را مطرح  ــانی كه اي ــتر كس ميان ادبای ما رواج يافت. بيش
ــای اروپايی را به آن اندازه  ــير تحوّل يكی از زبان ه می كنند، حتّی س
ــو معقولی در مورد آن صحبت كنند. اينان  ــد كه بتوانند به نح نمی دانن
ــلاً در قرآن طوپقاپی به جای  ــنيده اند. حالا اگر مث فقط يك چيزی ش
ــد، به اين «گونۀ زبان»  كردَم (kardam) كردُم (kardom) آمده باش
ــته اند،  ــه و در هر دوره ای دو زبان داش نمی توان گفت. ايرانيان هميش
يكی زبان معيار، يعنی فارسی، و ديگر زبان عامه، يعنی لهجۀ هر يك 
از شهرها و ولايات. بنا بر اين مسألۀ لهجه از نظر من جزء مواردی ست 

كه به صورت غير ضروری به آن پر و بال داده شده است. 

ــی برای بيان هنر او  ــت، زيرا اگر زبان فارس ــی اس ارس
ــت درين زبان تجلیّ  ــت، نبوغ هنری او نمی توانس نداش

هيچ متني ملك طلق هيچ مصححي نيست
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□ اخيـراً اقبال به بررسـی روايت های عاميانه، شـفاهی و نقّالی از 
شـاهنامه بيشتر شده اسـت. آيا اين گونه بررسی ها غير از كاركردهای 
مردم شناسی، می تواند به حلّ مشكلات خود شاهنامه يا درک جديدی 

از شاهنامه كمك كند؟
ــت، امّا به نظر من  ■ البته نمی توان گفت كه هيچ گاه اين گونه نيس
ــت. در مطالعات مربوط به شاهنامه بايد دو مسأله  ــيار بسيار بعيد اس بس
ــمی  ــاهنامه متعلقّ به ادب خواص و ادب رس را از هم تفكيك كرد، ش
ــت. اما در عين  ــاهنامه متعلقّ به ادب عوام نبوده اس ــت. هيچ گاه ش اس
ــاهنامه در فرهنگ ما هم به  ــاهنامه مستقل از ش ــتان های ش حال داس
ــت، كما اينكه  ــته اس ــفاهی رواج داش صورت كتبی و هم به صورت ش
ــاهنامۀ ابومنصوری  ــتان ها را گردآوری كرده و ش صورت كتبی اين داس
را به نگارش درآوردند. اين داستان ها هم به صورت روايت های شفاهی 
يعنی به صورت قصّه وجود داشته است، و هم به صورت روايات كتبی و 

اسطوره های مذهبی يا گزارشات تاريخی در دورۀ ساسانی. 
ــت كه  ــود اين اس ــوع ديگری كه كمتر روی آن تأكيد می ش موض
ــن روايات ملیّ به  ــات ملیّ وجود دارد. اي ــك گروه از رواي ــران ي در اي
ــت. اين  ــتان ما ايرانيان اس ــتگی دارد و داس هويت قومی ايرانيان بس
ــانيان  ــاهنامه، و يقيناً در دورۀ ساس ــتان ها از زمان های پيش از ش داس
ــانيان خاندان های بزرگ اشرافی در  ــته است. در دورۀ ساس وجود داش
ــاه  ــور از طرف پادش ــت، كه در اطراف و اكناف كش ــران وجود داش اي
حكومت می كردند. آيا اين خاندان های بزرگ اشرافی، كه بدون ترديد 
ــتان ها  ــته اند، از اين داس دبيران و ادبايی در دربارهای محلیّ خود داش
ــتانی قديم استفاده  ــباندن اصل و نسب خود به شاهان باس برای چس
ــات ملیّ ما،  ــت. يعنی رواي ــن اتفّاقی افتاده اس ــد؟ قطعاً چني نكرده ان
ــرافی  ــته، كه از طرف خاندان های اش صورت های محلیّ مختلفی داش

ــده است. اين مطلب  ــمی حمايت می ش مختلف به صورت كتبی و رس
ــب  ــاهنامۀ ابومنصوری اصل و نس ــه قياس می گويم. در مقدّمۀ ش را ب
ــاهان باستانی می رسانند. بيرونی می گويد اين شجرۀ  ابومنصور را به ش
ــب دروغ است. بسياری از كتب تاريخی كه می خوانيم، از گرديزی  نس
ــلجوقی و يا غزنوی  ــاهان س تا مجمل التّواريخ و ديگر كتب، برای ش

سلسله نسبی می تراشند، كه به عنوان نمونه به كيومرث می رسد. 
ــه و عامدانه در خاندان های  ــانيان نيز اين كار عالمان در زمان ساس
ــت. بنا بر اين در آن دوران بايد  ــكل ادبی، صورت می گرف بزرگ به ش
ــد. روايات  ــم موجود بوده باش ــدّدی در عرض ه ــای متع خدای نامه ه
ــی  ــن خدای نامه های متعدّد در متون قديم عربی و فارس ــون اي گوناگ
ــاهانۀ  ــا اين كه يك خدای نامۀ ش ــت. اين مطلب ب ــده اس منعكس ش
ــته، كه خود شخص شاه  ــفون يا در مركز وجود داش اصلی هم در تيس
ــد، منافاتی ندارد. شاهنامۀ  ــلطنت حامی آن بوده باش ــتگاه س و يا دس
فردوسی در واقع تكامل ادبی معقول اين خدای نامه از طريق شاهنامۀ 
ــطه های پيش از آن است. در عرض اين شاهنامه،  ابومنصوری و واس
ــفاهی ملیّ در فرهنگ عامه به حيات خود  ــتان ها و روايت های ش داس
ــت. پل بين اين دو روايت مستقل، نقّالی است. نقّالی در  ادامه داده اس
واقع داستان های عاميانه را بيان می كند، امّا روايت نقّالان به مناسبت، 

پر است از اشعار شعرای مختلف، كه نوعی هنر نمايشی ست. 
روايت های مختلف داستان های پهلوانی- ملی ما در اين سه كسوت 
تجلیّ می يابد: روايات ادبی- تاريخی، كه در شاهنامه متجلیّ شده است؛ 
ــود دارد و روايات عاميانه، كه در  ــی، كه در نقّالی وج روايت های نمايش
ــاهنامه كه برخی را مرحوم انجوی  ــفاهی داستانهای ش واريانت های ش
ــيرازی جمع و چاپ كرده است، نمايان می شود. حال اين كه روايتی  ش
ــت از ديگران مانند پدر و مادر و يا در كوچه و  ــی ممكن اس كه فردوس
ــنيده باشد، احتمالاً رنگی به شعر او داده است، امری است كه  خيابان ش
بعيد نيست اما قابل اثبات هم نيست. هنر شاعر بيان شاعرانۀ مجموعۀ 
ــعرش جرقّه می زند. بنا بر اين  ــت، كه به مناسبتی در ش تجربيات او اس
نمی توان گفت كه اين مظاهر ملهم از هم نيستند، امّا بنده در يك مطلب 
ــاهنامه يك اثر ادبی و مربوط به  ــت كه ش اصرار می ورزم، و آن اين اس
ــت. نه زبان آن عاميانه است، نه محتويات آن عاميانه است،  خواص اس
ــت.  ــده اس ــت كه بتوان گفت از روايات عاميانه ملهم ش و نه متنی اس
شاهنامه بر اساس متون كتبی و ادبی و رسمی نوشته شده است. منظور 
ــاهنامۀ ابومنصوری است، كه خود از متون  از متون كتبی، همان متن ش
ــده بود.  بنابرين حتی اگر بخواهيم بگوئيم كه  مختلف كتبی برگرفته ش
روايت فردوسی بر متون متعدد كتبی متكی است، بايد اين را هم بگوئيم 
ــت؛ يعنی منبع يگانۀ او كه  ــطه بوده اس كه اتكاء او برين متون مع الواس
ــد بر متون متعدد ادبی تاريخی متكی بوده، و  شاهنامۀ ابومنصوری باش
فردوسی از طريق شاهنامۀ ابومنصوری به آن متون متعدد مربوط بوده نه 
اين كه خودش از منابع متعدد استفاده كرده باشد.  به نظر بنده فردوسی 

از هيچ متن ديگری به جز شاهنامۀ ابومنصوری استفاده نكرده است. 
□ اخيـراً دو كتـاب بـه انگليسـی در مـورد شـاهنامه بـه نام هـای

 Poetics and Politics of Iran’s National Epic, the Shāhnāmeh

و Iran's Epic and America's Empire چـاپ كرده ايد، ممكن اسـت 
دربارة آنها توضيحاتي بدهيد؟
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 Poetics and Politics of Iran’s National ــاب ■ كت
ــری تحقيقاتی كه از  ــارات مك ميلان برای يك س Epic را انتش

ــگاه كلمبيا عرضه می شود، منتشر كرد، و دومين كتاب  طرف دانش
 Iran's Epic هم بعد از آمدن من به ايران از چاپ درآمد، با عنوان
ــۀ ايران و امپراطوری  and America's Empire، يعنی حماس

ــلی در ناكجا  ــت مايه ای برای نس امريكا. زيرعنوان اين كتاب «دس
ــته ام  ــان جوان امريكا نوش ــاب را برای ايراني ــت، اين كت آباد» اس
ــی از والدين آن ها  ــده اند، يا يك ــه يا از پدر و مادر ايرانی زاده ش ك
ــه ايران نيامده اند  ــی نمی دانند و تاكنون ب ــت، ولی فارس ايرانی اس
ــت از  ــت. مقدّمۀ آن خلاصۀ ايس ــان چيس كه بدانند اصل و نسبش
تاريخ ايران، از آمدن اقوام ايرانی به فلات ايران تا دوران فردوسی؛ 
ــی، رابطۀ وی  ــاهنامه و حيات فردوس ــش دوم آن مربوط به ش بخ
ــوم در واقع  ــت. بخش س ــا محمود غزنوی و اين گونه مطالب اس ب
پاسخی ست به گنده گويی های غرب در مورد ايران، و اين كه نقش 
سياسی شاهنامه در فرهنگ ايرانی چيست و طرح اين سؤال برای 
ــاهنامه دارند  فرنگی ها كه آيا می توان مردمی را كه كتابی مانند ش
ــاور ميانه از عرب، ترک  ــاكنين خ به همان چوبی راند كه ديگر س
ــخ من به اين سؤال منفی ست و سعی  ــوند؟ پاس و غيره رانده می ش
ــيرفهم  ــان ش ــرده ام كه اين قضيه را به فرنگی ها به زبان خودش ك
كنم.  من دفاع از وطنم را وظيفۀ خودم می دانم، و نمی گذارم هيچ 
احدی، مخصوصاً خارجی ها، در مورد ايران يك كلمه حرف توهين 
آميز يا نامعقول بزنند. من فرهنگ ايران را با تمام جوانبش دوست 
دارم و خود را مثل همۀ ايرانيان ملزم به دفاع از آن ميدانم چنانكه 
ــانی كه در مورد تشيّع هم حرف غير منطقی بزنند از  در مقابل كس
ــيعه بودن ما هم جزئی از  ــيّع دفاع می كنم، چون در نظر من ش تش
ــت. رها كردن تشيّع و دفاع از آيين زردشت و...، مثل  فرهنگ ماس
ــت كه ما به پدر و مادر خود بی احترامی كنيم، بعد برويم و  اين اس
استخوان های پدر جدّمان را از گورستان در بياوريم و بپرستيم. اين 

كار غيرمنطقی و اصلاً خنده آور است.
□ ظاهراً شما گرشاسب نامه را در دست تصحيح داريد، اين كار 

در چه مرحله ای است؟ 
ــام می دهم و با جايی  ــن كار را برای دل خودم انج ــون اي ■ چ
ــته باشم به آن می پردازم.  ــته ام، زمانی كه وقت داش قراردادی نبس
ــجويی می خواهد گرشاسب نامه را  ــنيده ام دانش ــده كه ش بارها ش
ــتم  تصحيح كند، امّا چون فهميده كه من در حال تصحيح آن هس
ــلام می كنم كه  ــيده. بنده اينجا صريحاً اع ــت كش از اين كار دس
ــت، هركس كه  هيچ متنی ارث پدری هيچ مصحّح يا محقّقی نيس
ــد تصحيح كند.  ــد و بايد آنچه را كه می خواه ــل دارد می توان تماي
ــخ  ــود، من می خواهم اقدم نس ــرای اين كه خيال همه راحت ش ب
ــت دارم به صورت چاپ عكسی منتشر  ــپنامه را كه در دس گرشاس
ــترس هركس كه می خواهد روی گرشاسب نامه كار  كنم، تا در دس
ــتقل از  كند قرار گيرد. هر كس می تواند يك تصحيح خاص و مس
ــته باشد. من چند سال است هزار بيت از متن را  مصحّح ديگر داش
ــغلۀ زياد فرصت نشده است كه  ــاخ كرده ام، امّا به علتّ مش استنس
ــرور مطالعات جنبی كار  ــم به آن بپردازم. علاوه بر اين به م باز ه

هيچ متني ملك طلق هيچ مصححي نيست
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ــی می كنم، تا  ــخی كه دارم را بررس را تكميل می كنم و روابط نس
طبقه بندی ای از نسخه ها صورت دهم. گرشاسب نامه مال شخص 
ــت، هركس می خواهد اين متن را تصحيح كند دعای خير  من نيس
ــتم برآيد دريغ  من بدرقۀ راهش بفرمايد، من هم اگر كمكی از دس

نخواهم كرد.
□ ظاهراً در بنياد دائرةالمعارف، انجمنی تشـكيل داده ايد به نام 
كانون شـاهنامه. اين كانون از چه تاريخی تشكيل شده است؟ چه 
فعاليت هايی تا كنون انجام داده و چه برنامه هايی برای آينده دارد؟

■ كانون شاهنامه به عقيده و نظر من ايجاد نشد، تشكيل آن در 
دوره ای بود كه مرحوم ايرج افشـار هم زنده بودند. به خاطر ندارم 
ــی بود. به نظرم آقای موسـوی  كه ايدۀ اين كار در ابتدا از چه كس
بجنـوردی بودند، يا اين كه با هم فكری افراد ديگری به اين نتيجه 
ــكيل آن از  ــد. پس از تش ــيده بودند كه چنينی كانونی بايد باش رس
ــد، و من هم چون كار مربوط به  ــن نيز برای همكاری دعوت ش م
ــم. در اين مركز تلاش  ــاً با كمال ميل پذيرفت ــاهنامه بود طبيعت ش
ــاهنامه  ــر و صورتی به فعاليت های علمی دربارۀ ش ــود كه س می ش

داده شود. 
ــتان، تركيه، هند و در بسياری از  در ايران، ماوراءالنهر، تركمنس
ــورهای جهان، نسخه های بسيار خوبی از شاهنامه وجود  ديگر كش
ــت  ــن كانون با امكاناتی كه در دس ــی كه اي ــی از كارهاي دارد. يك
ــخه های  ــت كه در درجۀ اوّل نس دارد می تواند انجام دهد، اين اس
ــاهنامه را يعنی متون  ــاهنامه و در درجۀ دوم متون مربوط به ش ش
ــك محيط اينترنتی در  ــی را، جمع آوری كرده و در ي ــر حماس ديگ
ــان، مصحّحين و محقّقين قرار دهد. البته  ــخه شناس ــترس نس دس
ــخ در اختيار آن هاست شايد همكاری  برخی موزه هايی كه اين نس
ــورت آن لاين در  ــان به ص ــخ ملكی آن ــد كه نس ــد، و نپذيرن نكنن
ــی به  ــوند كه دسترس ــار كاربران قرار گيرد. امّا اگر مطمئن ش اختي
ــايت محدود خواهد بود، و فقط متخصّصين به  اين نسخ در اين س
ــت، شايد كمی كوتاه بيايند، به خصوص  آن دسترسی خواهند داش
ــات و موزه های غربی. به نظرم در اين زمينه دكتر جعفريان  مؤسّس
ــن چنينی انجام داد، كه تمام  ــن خدمت را به تحقيقات اي بزرگ تري
ــترس نبود، روی  ــخه هايی را كه در مجلس پيش از اين در دس نس
ــته اند. ديگر در كتابخانۀ مجلس كمتر  ــايت و در دسترس گذاش س
نسخه ای است كه شما بخواهيد از آن استفاده كنيد و نتوانيد آن را 
به صورت رايگان و به راحتی از روی سايت دانلود كنيد. اين يعنی 
ــی به منابع. ولی  ــداری يعنی فراهم كردن دسترس كتابداری. كتاب
ــان  ــد هدف اصليش ما اينجا كتابخانه هايی داريم كه به نظر می رس
جلوگيری از دست پيدا كردن محقّقين به منابع است. بعضی از اين 
ــان اين است كه آن كتابخانه وقفی است، حالا  كتابخانه ها بهانه ش
يك سؤال پيش می آيد، و آن اين كه آن كسی كه اين كتابخانه را 
ــی؟ دوم  ــی وقف كرد يا برای عدم دسترس وقف كرد، برای دسترس
ــخه نبايد از كتابخانه بيرون رود،  اين كه می گويند اين كتاب يا نس
ــيار خوب، اصل كتاب يا نسخه نمی تواند بيرون رود، امّا صورت  بس

ديجيتال و عكس آن كه می تواند از كتابخانه خارج شود. 
ــيدی هم آمده كه هركس بخواهد می تواند  در وقف نامۀ ربع رش

ــخه بايد در  ــد، امّا اصل نس ــاخ كن ــخه استنس ــد و از روی نس بياي
ــخه های كتابخانه ای  ــتن از روی نس كتابخانه بماند. تصوير برداش
ــه معنی خارج كردن كتاب  ــت، ب مثل كتابخانۀ ملك، كه وقفی اس
ــخه از آن نيست. اين كتابخانه ها هم می توانند مثل كتابخانۀ  يا نس
مجلس عكس نسخه هايشان را از طريق اينترنت در اختيار محقّقان 
ــه سال توسط  ــار می گفتند خدمتی كه در س قرار دهند. مرحوم افش
ــه كتاب خوانی و علم  ــن آقای ابهری ب ــای جعفريان، و همچني آق
ــتۀ كتابخانۀ  ــتاد سال گذش ــده، از مجموع هش پروری در ايران ش
ــتر است. خيلی از برنامه هايی كه آقای جعفريان عملی  مجلس بيش
كرد، نطفه و ايدۀ آن ها در زمان آقای ابهری شكل گرفت، اما دكتر 
ــت كه با پشتكاری حيرت آور  جعفريان همّت و دوربينی اين را داش
هم پروژه های زمان دكتر ابهری را نگه دارد و يا عملی كند، و هم 
ــامان برساند.  اگر پنج  ــيار مفيدی را به س از خودش پروژه های بس
شش رئيس كتابخانه مثل دكتر جعفريان پيدا بشود، كتابخانه های 

ملت ما در جهان نمونه خواهد شد.
□ آيا مطلبی در مورد شـاهنامه وجود دارد كه فكر می كنيد كمتر 

به آن پرداخته شده، يا ناگفته مانده است؟
ــود و به آن احتياج  ــی از كارهايی كه بايد زودتر انجام ش ■ يك
داريم، سيستماتيزه كردن بن مايه ها و قصص داخلی شاهنامه است، 
ــی همانند كاری كه آقای مارزلـف راجع به تيپولوژی قصّه های  يعن
ــی  ــنری خيلی عظيمی به زبان انگليس ــۀ ايرانی كرد. ديكش عاميان
ــام Motif Index of folk literature  وجود دارد كه در  ــه ن ب
ــماره گذاری  ــام بن مايه های موجود در قصّه های عاميانه ش آن تم
ــاهنامه نيز انجام  ــت. اگر بتوان همين كار را در مورد ش ــده اس ش
ــدام از بن مايه ها و  ــت. به اين معنی كه هر ك ــيار خوب اس داد، بس
ــر و غيره،  ــا، ديو، جنگ پدر و پس ــاهنامه مانند اژده ــای ش قصّه ه
ــماره گذاری شود. چون شعر را  ــماره بندی بين المللی ش مطابق ش
ــت ترجمه ای از شاهنامه صورت  نمی توان ترجمه كرد، اگر قرار اس
ــد، كه محتوای كتاب را  ــرد، بايد ترجمه ای معقول و به نثر باش بگي
بيان كند، نه اين كه بی جهت بكوشد كه زيبايی كلام فردوسی را 
آن هم به يك زبان اجنبی به خواننده منتقل كند زيرا چنين كاری 
شدنی نيست.  و امّا برای اين كه به مطالب داخل شاهنامه سيستم 
ــتم های بين المللی شايع مورد استفاده  داده شود، بايد يكی از سيس

قرار بگيرد.
ما بايد همين كار را در مورد مثنوی و قصص صوفيانه و غيره نيز 
ــتم دادن به  انجام دهيم. اين كار در واقع طبقه بندی كردن و سيس
ــت كه در مورد قصص صوفيانه قدری آشفته است. منظور  چيزی س
ــوار  ــت، يعنی مثلاً زير بن مايۀ «س ــهيل دسترسی س از اين كار تس
ــدن شيخ بر شير» به تمام متون ارجاع داده می شود، و اگر كسی  ش
ــد، می داند كه از كجا شروع  بخواهد راجع به اين بن مايه تز بنويس
كند. همچنين با حفظ يك سيستم بين المللی برای طبقه بندی اين 
ــه مثلاً در اروپا يا  ــابه آن ها - ك بن مايه ها، يافتن بن مايه های مش
ــمالی وجود دارد-  در منابع اجنبی ممكن خواهد شد. به  افريقای ش
ــاهنامه وارد گفتمان بين المللی شده و ما جايگاه خود  اين ترتيب ش

را در اين حوزه احراز خواهيم كرد. 
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